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)دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی(هیلّدکتر حسن عبدال

دیک الجن
بیت الشاعر مظلوم اهل 

چکیده
عصر و استاد و این با آنکه ازشعراي طراز اول ،عباسییکی از شعراي بزرگ شیعه در عصر،دیک الجن حمصی

، ولی بعد از داشتو در زمان حیات خود در میان ادباء شهرت والایی شاعران بزرگی همچون ابوتمام بود الهام بخش
و آنچنان که شایستۀ اوست در طول تاریخ معرفی نگردیده است. وي عاشـق و  گرفتهمرگ به شدت مورد ستم قرار 

اـ  دلبا ختۀ اهل بیت پیامبر (ص) بوده و قصاید زیبایی در فضایل و مصائب آنان سروده است که هرچند بسیاري از آنه
ل و بررسی است.از بین رفته، اما اندك باقیماندة آن قابل تأم

، به جایگاه رفیع شاعر در بین شعراي عصر عباسی در این مقاله ضمن معرفی دیک الجن و بیان مظلومیت وي
اـعر آمـده اسـت،    )(عبه بیان گوشه هایی از فضایل و مصائب اهل بیتنوآوریهاي وي وو به که در اشعار زیباي ش

پرداخته ایم.
.شاعر اهل بیت،وردعبد السلام،: دیک الجن، حمصی،کلیدواژه ها

مهمقد

ر هر چند عصر شکوفایی و نوآوري در  شعر عربی است و شـعراي بـزرگ و برجسـته اي د   یعصر عباس
اـق    ات عربی ظاهر شدند، ولی بزرگترین عیب و اشکال این شاعران این بود که اکثر قرعرصۀ ادبی یـب بـه اتف

و رسیدن به مال و منال و مقامات دنیوي قرار دادند. آنها به جاي آن که با شعر آنان، شعر را وسیلۀ کسب درآمد
مل و تعالی سوق دهند و شور و نشاط و امید را در خود به اصلاح و ارشاد مردم بپردازند و جامعه را به سوي تکا

و به ه صفات والاي انسانی به دورمردم زنده کنند به مدح حاکمان ستمگر پرداختند و کسانی را که از هر گون
مت و ملامت بودند، به صورت اغراق آمیز مدح کردند و صفاتی را به آنها نسـبت دادنـد کـه    مذّحق مستحقّ

اـ را از   ،ودند. شاعرانی که باید با شعر خودبویی از آن نبرده ب اـه و آنه مردم را از ظلم و خیانت حاکمان فاسد، آگ
هر تأیید بر ستمگریها و فساد ستمگران خواب غفلت بیدار می کردند با اشعار متملقانه و عاري از حقیقت خود م

،فراوانی به دست ما رسـیده اسـت  زدند و باعث اغفال و گمراهی تودة مردم شدند. از این عصر دیوانهاي شعر 
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و فاسد و حاکمان ستمگر ستایشتشکیل می دهد که بیشتر آنها در مدائحیولی متأسفانه قسمت اعظم آن را 
بی لیاقت است واگر در مواردي هم در موضوعاتی همچون هجو، وصف شراب، وصف زن و غیره چیزي گفته 

مشکلی را از نارسائیها و دردهاي جامعه حل نمی کند بلکه بیشتر اند بیشتر مطالبی را در اشعار خود آورده اند که
در پی کسب پـول و  ه شاعرانی بر می خوریم کهموجب فساد و گمراهی مردم می شود. در این میان بندرت ب

روشنگري و بیان حقایق بوده است و اگر به دیدة انصاف به دیـوان دیـک الجـن    آنها مقام نبودند، بلکه هدف
ی شود او را در زمرة این افراد به شمار آورد. او با آن که با هشت تن از خلفاي عباسی هم عصر بوده م،بنگریم

نگفته است، بلکه بخش قابل ملاحظه اي از اشعار خود را به ذکر فضایل آنها است ولی یک بیت هم در مدح
امام حسین (ع) وارد شده، اختصاص اهل بیت پیامبر (ص) با ادله مستند و نیز ذکر مصائبی که بر آنها بویژه بر

داده است. از آنجا که شاعردر اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجري می زیسته است، بیان این حقایق که بر 
اـ  يعشری از آن است که آنچه را شیعۀ اثنازبان شاعر جاري شده، حاک ادعا می کند مربوط به زمان حاضر وی

ن صدراسلام در اشعار شاعرانی بزرگ همچون دیک الجن مطرح بوده است. چند قرن اخیر نیست، بلکه از هما
اـ  وشعر اوهاي شاعردر این مقاله نخست شمه اي از زندگانی و ویژگی ه بـه بررسـی اشـعاري    بیان شـده، آنگ

که شاعر در خصوص اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گفته است.پرداخته شده

دیک الجن یمروري بر زندگ

لسلام بن رغبان بن عبدالسلام بن حبیب بن عبداالله بن رغبان بن یزید بن تمیم کلبی ملقب ابومحمد عبدا
.ـ ق در شهر حمص دیده به جهان گشود (161به دیک الجن در سال  و در )184/ 3: ، بی تاابن خلکانه

235در سالتا اینکه1آنجا بزرگ شد و زندگی خود را در همین شهر سپري کرد و از سرزمین شام خارج نشد
.ـ ق در گذشت236و یا کسی اسـت کـه از ایـن خانـدان     یناعلاي او اولجد،. تمیم)446ي، بی تا:(معرّه

.)2/271: 1985) و درجنگ موته هم حضور داشته است (عمر فروخ،35: 1411اسلام آورده (نورالدین، 
آنهاست: جملۀاز ؛در خصوص ملقب شدن شاعر به دیک الجن روایات متعددي نقل شده است

دیک الجن لقب گرفته چون به طور مستمر به باغستانها می رفت و از این جهت شبیه به جانور کـوچکی  . 1
.)35: 1411(نورالدین، 2بود به نام دیک الجن

(زرکلی، به جهت سبز بودن چشمان شاعر به دیک الجن ملقب گردیده است خیرالدین زرکلی گفته است:. 2
1990 :4/5(.

در وجه تسمیۀ شاعر به دیک الجن می گوید: عمیر بن جعفر، خروسی را ذبح کـرد و  3شیخ محمد سماوي.3
از گوشت آن میهمانی بر پا کرد و در این میهمانی دوستان خود از جمله عبدالسلام بن رغبان را دعـوت کـرد.   
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به دیک الجن ملقب گردید اي سرود و از همین جاهعبدالسلام در این میهمانی در رثاي خروس (دیک) قصید
).35: 1411؛ و نورالدین، 126و 6: 1981: دیوان، (رك

دیگري را نیز براي ملقب شدن شاعر به دیک الجن ذکر کرده انـد، ولـی از   علاوه بر این سه وجه ، وجوه
اـس حـدس و  ترجیح هر یک ازنیستلۀ محکمی آنجا که هیچ یک ازاین وجوه مستند به اد این اقوال بر اس

.گمان است
یکی از بزرگترین شاعران عصر عباسـی  اوبا آنکه دیک الجن داراي مناعت طبع و روحیۀ ستم ناپذیر بود. 

به شمار می آید و در عصر بسیاري از خلفاي عباسی همچون مهدي، هادي، رشید، امـین، مـأمون، معتصـم،    
و یک بیت شعر هم در مدح آنها نگفت. نزدیک نشد آنهاواثق و متوکل زندگی کرده است، ولی به هیچکدام از 

او حاضرنشد که با مدح حاکمان ستمگر، ستم آنان را بپذیرد و مرگ را بر زندگی همراه با ذلت و خواري ترجیح 
در این خصوص می گوید: می داد. وي
. لا تقَـــف للزَّمــاـنِ فـــی منْـــزلِِ الضَّیــــ1
2ـــــدالع قَـــــکراهأنْ ی فْـــــتإذا خ و .م
للمــــوتههــــنْ نفَسْــــک الکْرَیِمــــ. وا3َ
ــ4 ــريِ للَمْــ ــیتو. فلَعَمــ ــنُ للحْــ أزَیــ
5َــرِّ . اي ــک الحْـ ــی وجهِـ ــدور فـ مــاـء یـ

حــــــاـلِهمِ و لا تسَــــــتـکَنْ لرقَِّـــــــ
ات العــــــــوالیفعَــــــــذْ بِالمثقَََّفَــــــــ

أـهوالِ    اـ علَـــــی الْــــ و قحَـــــم بهِــــ
اـرعِاً للرِّجــــ ـ   الِمـــــنَ الضـــــرِّ ضَــــ

إذاَ مـــــــاـ امتهَنتَْــــــــه باِلســــــــؤالِ
: 1994، )القـو ؛ و دیـوان(  120: 1981(دیوان، 
115(

به جهت (بدي) زمانه تن به ظلم نده و به علت بدي حال و احوال ذلیل و خوار نشو..1
و هرگاه بترسی که نداري به سراغت آید، پس به نیزه هاي بلند پناهنده شو (و از آنها کمک بگیر)..2
و نفس شریف خود را براي مرگ آماده ساز،و آن را در (کارهاي) هولناك وارد کن..3
زینت بخش تر است از زندگی که همراه با خشوع و کرنش ،به جان خودم سوگند که مرگ براي انسان.4

در مقابل مردان (زورگو و ستمگر) باشد.
.دیگران، خوار کنیاز با درخواستچه آبرویی براي تو خواهد ماند هنگامی که آن را.5

به هنگام نیاز و درماندگی انسان فقط از خدا باید درخواست کند:شاعر معتقد است

یــــیالغثْ و استغَثْ برِبَک فی الأزل         اذا جلَّحت صروُف اللَّو اَ
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(همان)
در آمـده ببینـد و در مقابـل    ها را درمواجهۀ با سختیها و مشکلات بـه زانـو  عبدالسلام دوست ندارد انسان

ثروتمندان ذلیل و خوار، بلکه معتقد است انسان باید به شرق و غرب عالم سفر کند و کوهها و دشـتها را طـی   
ت و سربلندي برسد:ان به عزّکند و با شجاعت و مردانگی و با شمشیر برّ

اـ. لا احُـــــب الفْتََـــــی اَ 1 راه اذامــــ
ــذي2 یناً لَـتـکســ. م ــرفْالغْنَ ــع الطَّ ی خاش
بــلاِد شَـــرقْاً و غرَبْــاـً . ا3َ یــنَ جـــوب الْـ

 رُ جاثهالـــد ضََّـــهـــی الضَّـــلالِ  عاـً ف مــ
اـلِ  اـرِ و الإْقبْـــــــ ــلَ الإْدبـــــــ ذلَیــــــ
اـلِ  ــهولِ وَ الأْجَیـــــ اـف الســــ و اعتســـــ

1994ال)،(دیوان(قـــــو :
116(

انمرد آسیبی می رسد او را در مقابل (اهل) گمراهی و باطل ناتوان ببینم.دوست ندارم وقتی به جو.1
ذلیل و خوار و سربزیر و در رفت و آمدش در مقابل او سرافکنده (و دوست ندارم که او را) در مقابل ثروتمند،.2

ببینم.
اـن  طی کردن سر زمینها.3 بـراي از  و رفتن به شرق و غرب و پیمودن دشتها و کوهها کجا رفته (چـرا جوان

ند).ندست ندادن عزت و سربلندي خود سرزمین خود راترك نمی ک
ملاحظه اي حرف خود را ابراز می بی پروا بود و به هنگام لزوم بی هیچ در ابزار حق و حقیقتدیک الجن

ه: ) از کتاب محمد بن طاهر از ابی طاهرنقل می کند ک64، ص 14(جابوالفرج اصفهانی در کتاب اغانی کرد. 
می فرستاد و حمصیان  که از اهالی یمن بودند البته خطیب حمص  در خطبه اش سه بار بر پیامبر (ص) درود«

: 1981(دیـوان،  » ر بودند نسبت به امامشان تعصب ورزیدند واو را عزل کردندبه جز سه خانوادة آن که ازمض
110 (

ونه اي که با تندي و شدت و بی هیچ پـروا و  این نوع رفتار براي دیک الجن بسیار ناراحت کننده بود به گ
ملاحظه اي با گفتن ابیات زیر به هجو اهل دیار خود پرداخت: 

ــلا 1 ــمعوا الصـ ــی النََّه. سـ ــوالیَ علَـ ــی تَـ بِـ
لـو   2 ــی الصــ تـمَرَّ علََـ ــم اســ اـمهمه. ثُـ إمِــ
ــن عارِ   3 ــوا مـ ــص توَقَّعـ اـ آلَ حمـ اـ. یــ هــ
ــو4 اـهت وجــ اـهکمُ و. شـــ اـً طالمَـــ جوهـــ

یــع  لااً و قَــــــاـلوُا: لا، فتَفَرََّقُــــــوا شـــــ
ــوا، و رمــــی الرَِّ  اـلا فتَحَزَّبــ اـلُ رجِـــ جـــ

اـلا   یـکمُ و وبــــ ــلُّ علَــــ اـً یحـــ خزیْــــ
اـلا   اـءت حـــ ــها و ســـ ــت معاطســ رغمــ
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لـَّ  5 ثـنْ مـــنْ صــ ــۀً رامـــکَی علیَـــه. إنْ یــ اـلَ  فَــ ــه تعَـــ لـَّی علیَــ ــد صـــ یااللهُ قَــ
: 1994؛ و دیوان (قـوال)، 110: 1981ان، (دیو
106(

اهل حمص درود بر پیامبر را به صورت مکرر (از امامشان) شنیدند پس متفرق شدند و گفتند: نه، نه (ایـن  .1
کار درست نیست).

د.گاه امامشان درود بر پیامبر را ادامه داد، پس ایشان به صورت حزبهایی در آمدند و به جان یکدیگر افتادنآن.2
اي آل حمص از ننگ این کار زشت در انتظار خواري و بدبختی باشید که بر شما فرود خواهد آمد..3
چهره هاي شما زشت باد، آن چهره هایی که چه بسیار آثار ذلت و خواري در آن نمایان شده و حال بدي .4

پیدا کرده است.
د که پیامبر کسی است) است (پس باید بداننرا تکرار کرده اگر امام آنها به جهت بزرگداشت پیامبردرود بر او .5

إن االله و ملائکته یصلوّن علی النبی یا أیها :(آنجا که می فرمایدتتعالی بر او درود فرستاده اسکه خداوند
.)56) آیه 33(سوره احزاب (الذین آمنوا صلوّا علیه و سلمّوا تسلیماً 

می گیرد و خطاب تمسخررا به باد آنها ت سلطۀت تحفایت و ستمگر و نیز رعیدیک الجن حاکمان بی ک
به یکی از آنها می گوید:

ــلْ. ا1َ ــوبکلَـ ــت مــاـلکهُماَنــاـسٍقَ اُفَـ نْـ
اـس کلَُّهـــم   2 . و إنَّ دهـــراً علَـــوت النّــ

ــ ــت فهو نعمـ ــدنا نقَـــم  أنـ اـ عنْـ یهــ
ــه فبَاِ تـَّ  فیـ ــذلانِ مــ ــلِ و الخْـ مهلجْهـ

ــو ــوان (قـ :1994ال)، (دیـ
155(

بلکـه  ،سگ هم از آنها برتر است و نعمتی که تو عطا کنی (نعمت نیسـت) ،مردمانی که تو بر آنها حاکمی.1
نقمت و بدبختی است.

روزگاري که تو بر مردمان آن برتري یافتی به جهل و ذلت متهم است (چـرا کـه اگـر ایـن چنـین نبـود       .2
کم نمی شد).همچون تو اي بر آنها حا

مظلومیت شاعر

دیک الجن با آنکه شاعري زبردست و توانا و در عین حال شجاع و نترس بود و آنجا که احساس وظیفـه  
می کرد حرف خود را آشکارا و بی پروا بیان می کرد و از این جهت شایستۀ تقدیر و شهرت بود، ولـی همـین   
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به شدت مورد بی مهري و ستم قرار می گیرد که در اینجا شاعر در زمان حیات و بویژه بعد از وفاتش از جهاتی 
اختصار اشاره می شود:ه به برخی از آنها ب

غربت شاعر در زمان حیاتش. 1

بزرگان علم و ادب بویژه شعرا با دیدة احترام و تجلیل به او می نگریستند اما او ،باآنکه در زمان حیات شاعر
بود. علت اصلی این که او شاعردربار نبود. دیک الجن با آن کـه مـی   ندر میان توده مردم چندان شناخته شده

توانست همچون بسیاري از شعراي بزرگ عصر عباسی با اشعار زیبا و جذاب خود توجه خلفاي عباسـی را بـه   
مااخود جلب کند و ازاین راه مال فراوانی را به دست آورد ودر میان تودة مردم از شهرت والایی برخوردار گردد،

اـي عباسـی نسـرود و      در طول عمر یکبار هم قصد بغداد را نکرد و یک بیت شعر هم مدح هیچ یـک از خلف
آید، ترجیح داد .دست ه شهرتی که از مدح ستمگران بگمنامی را بر

از بین رفتن بسیاري از اشعار شاعر-2
 ـ بـویژه  4اتش از بـین رفتـه؛  قرائن و شواهد نشان می دهد که مقدار زیادي از اشعار دیک الجن بعد از وف

اولاً بسیاري از اشعاري که از وي به جا مانده به (ع) سروده است، زیرا: اشعاري که در مدح و یا رثاي اهل بیت 
اـعري همچـون     صورت قطعات یک بیتی و یا دو بیتی و یا سه بیتی است، خیلی بعید به نظر می رسد کـه ش

اـ   .بیت و یا دو بیت اکتفا کنددیک الجن وقتی شروع به گفتن شعر کند به یک به احتمال زیاد ابیاتی را کـه ب
مزاج دستگاه حاکم سازگار نبوده از اشعار وي حذف کرده اند.

اـن کسـی    ثانیاً: پایان عمر شاعر مصادف شد با حکومت متوکل عباسی آن دشمن خونخوار اهل بیت، هم
اـعر در  که قبر امام حسین (ع) را با خاك یکسان ساخت و آن را شخم  زد و از آنجا که بسیاري از اشعار این ش

اـیی کـه بـراي     خصوص اهل بیت بویژه در رثاي امام حسین(ع) و یا در مدح پدرش علی (ع) بوده است تا ج
متوکل و دارو دستۀ او مقدور بوده در محو اینگونه اشعار و حتی دیگر اشعار وي کوتاهی نکرده اند.

وایات معتبر، حقانیت اهل بیت (ع) بویژه علی بن ابی طالب را براي به دوش ثالثاً: دیک الجن با استناد به ر
کشیدن مسؤولیت خلافت اسلامی پس از پیامبر گرامی اسلام (ص) در ضمن اشعار خود اثبات کرده است واز 

(ص) ند و خود را جانشینان بحق پیامبرآنجا که خلفاي عباسی خلافت بر مسلمین را حق مسلم خود می دانست
اـ     م عرفی می کردند به هیچ وجه حاضر نبودند افرادي همچون دیک الجن در اشعار خود بـر خـلاف میـل آنه

حرفی بزنند.
ند، در حق وي کم آوري اشعار دیک الجن اقدام ورزیدحتی در زمان معاصر هم برخی از کسانی که به گرد

بیـت از اشـعار دیـک    417ی حمص،لطفی کرده اند. آقایان عبدالمعین ملوحی و محیی الدین درویش از اهال
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صفحه در 130آن را در اندنوشتهالجن را از کتابهاي تاریخ و ادب گردآوري کرده و با شرحی که بر این ابیات 
م در حمص به چاپ رسانده اند. متأسـفانه در  1960در سال »  دیوان دیک الجن الحمصی«کتابی با عنوان 

نمی یابیم (رك: مقدمۀدیوان، ،در خصوص اهل بیت (ع) گفته استاین دیوان اثري از اشعاري که دیک الجن 
با آنکه دیک الجن در واقع شاعر اهل بیت (ع) اسـت و  ؛ )45- 47: 1411؛ و نورالدین، 18- 21: 1981

اشعار بسیار زیبایی ازوي به یادگار مانـده اسـت کـه از    همین زمینه است و در این خصوصشهرت او هم در 
محسوب می شود. خوشبختانه بعد از عبدالمعین ملوحی و محیی الـدین درویـش، دو محقـق    بهترین اشعار او 

دیگر به نامهاي احمد مطلوب و عبدالحمید جبوري به گردآوري اشعار وي همت گماشتند و دیوان دیک الجن 
بیـت اسـت در   156اول این دیوان کـه  م به چاپ رسانیدند. هشت قصیدة1981بیت در سال 641رادر 
وص اهل بیت می باشد. بعد ازاین دو محقق، آقاي انطوان محسن القوال اشعار دیک الجن را به صـورت  خص

جامعتري گردآوري و قصاید را بر اساس حروف الفبا تنظیم کرده است و آن را همراه با شرحی که بر آن نوشته 
اـعر در خصـوص اهـل    م. به چاپ رسانده است، اگر چه ایشان هم در برخی از ابیاتی ک ـ1994در سال  ه ش

5بیت(ع) گفته است آن گونه که خود خواسته به شرح و تأویل آن پرداخته است.

هاي جعلی فراوان در ماجراي قتل وردداستان-3

گفته شده دیک الجن یک غلام «:یکی از ستمهاي دیگري که در حق شاعر شده قصۀ کشتن ورد است
یکبار آن دو را در حالی که مشغول کار ناپسندي بودنـد  .اشتو یک کنیز داشت که آنها را خیلی دوست می د

) آن گاه دربارة آن دو بـویژه در خصـوص   8/12: 1403(محسن امین، »مشاهده کرد، پس آن دو را کشت
کنیزك که نامش ورد بود اشعاري سرود.

اـ جعلـی)   ماجرا  همین جا تمام نمی شود، بلکه قصه پردازان به مرور زمان پیرامون این حکایت(وا قعی و ی
که در صورت واقعی بودن حاکی از غیرت شاعر است داستانهاي فراوانی ساخته اند که با روحیۀشاعر سازگاري 

ندارد. صاحب اعیان الشیعه در این خصوص می گوید:
اـ  « اما آنچه بعضی مردم گفته اند که دیک الجن بدن آن دو مقتول را سوزانده و خاکستر جسد آن دو را ب

خاك مخلوط کرده و از آن، دو کوزه و یا دو ظرف سفالی ساخته است که از آن دو شراب می نوشیده مقداري
اـرو سـیره اي نیکـو      و براي هر دو مقتول شعر می سروده، دروغ است زیرا از دیک الجنّ ی کـه از عقلـی سرش

اـن  ،او بهره می بردندبرخوردار بود و از نزدیک شدن به دربار پادشاهان خودداري می ورزید و مردم از شعر امک
).8/12: 1403(محسن امین، » گونه اعمال پست و سخیف سرزندندارد که این
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دم فروبستن شاعران در رثاي شاعر-4

ل در گذشت و با آنکه در بین هـ در روزگار متوک236ّهـ و بنابر قولی در سال 235دیک الجن در سال 
سته و شناخته شده بوده،ولی هیچ یک  از شعراي معاصـر وي در  اهل علم و ادب و بویژه در بین شاعران برج

رثاي او شعري نگفتند وبرگ دیگري را بر مظلومیت وي رقم زدند و در اینکه هیچ یـک از معاصـران وي در   
رثاي او چیزي نگفته اند بسیاري ازمورخین تاریخ ادبیات ابراز شگفتی کرده وگفته اند که ما علت این اهمال را 

).به نظر نگارندة این سطور، علت این امر واضـح و  41: 1411و نورالدین، ؛15: 1981ایم (دیوان، نفهمیده
روشن است. دیک الجن در زمانی از دنیا می رود که متوکل عباسی براي از بین بردن یاد علی و خاندان علی 

در آن جوخفقان، کسی جـرأت  (ع) بویژه یاد امام حسین(ع) با تمام توان به میدان آمده است ومعلوم است که
نمی کند در رثاي شاعر اهل بیت بویژه شاعر امام حسین (ع) حرفی بزند.

منزلت شاعر نزد بزرگان علم و ادب
گـر  کهدیک الجن در زمان حیات خود در میان بزرگان علم و ادب از شهرت والایی برخوردار بود به گونه اي

اـرة او مـی    ة شعردر شام زندگی می کرد، ولی آوازچه و ادب او در عراق زبانزد مردم بود. ابن شهر آشـوب درب
گوید:
اـد و  او شاعر بلندآوازه« شـعر او در  و صاحب شهرت در ادب بود. بر شاعران عصر خودش فائق آمـده، و ی

ر شام شده بود) تا آنجا که براي قطعه اي از شعر او مالها داده می شد و با آنکه او دشهرها گشته (و شهرة آفاق
اـ ایـن شـعر    ام قطعه اي از شعرش را داد و به او گفت:بود مردم عراق شیفتۀ شعر او شدند. به ابوتم اي جوان، ب

اـنید   ون برگفتار خود (شعر خود) کمک جويب کن و از آتکس » بدین وسیله در علم و معاش بـه او سـود رس
).8/12: 1403(محسن امین، 

تمام در جوانیش بر دیک الجن وارد شد و شعري را که گفته بود براي کان روایت کرده است که ابوابن خلّ
او خواند. دیک الجن از زیر مصلایش صندوقچه اي راکه در آن مقدار زیادي از شعرش بود بیرون آورد و به او 

اـن   ب کن و ازاي جوان با این شعر تکسداد و گفت: اـ  آن بر گفتار خویش کمک جـوي. (ابـن خلک / 3: بـی ت
).185و 184

ام براي نوآوري در شعر خود کان گفته اند می شود نتیجه گرفت که ابوتماز آنچه ابن شهر آشوب و ابن خلّ
 ـبر مذهب ابودیک الجن «از دیک الجن کمک گرفته است، بنابراین، اینکه ابوالفرج اصفهانی گفته که  ام و تم

اـمی و اسـتاد    حرف صحیحی نیست، چرا که دیک الجن پیشگام » شامیها رفته است و پیشاهنگ مـذهب ش
اـدآور  »العمده«) و آنچنان که ابن رشیق در کتاب 120و 119: 1385شعراي عصرش می باشد (آذرشب،  ی
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 ـشعر بگویـد ن شده، ابوتمام نمونه هاي شعري را از دیک الجن گرفته تا براساس آ ؛)45: 1411ور الـدین، (ن
چگونه ممکن است که وي از مذهب ابو است، بنا بر اینبزرگتر دیک الجن حدود سی سال از ابو تمام وانگهی
ت کرده باشد.تمام تبعی

نواس با دیک الجن می گوید: ابو نواس هنگامی که در حمص فرود آمد ابن خلکان در خصوص دیدار ابو
اـزة ورود گرفـت.    کنیـز دیـک   دیک الجن خود را از او مخفی کرد. ابونواس قصد خانۀ او کرد. پس در زد و اج

، چرا که اهل عراق را با ایـن شـعر   ابونواس گفت: به او بگو خارج شونیست.گفت: دیک الجن در خانهلجنا
خود شیفته کرده اي:

دروهاهمفأَدار هَنْ خدلهَا میٍ کاَنََّما        تنَاوَظب َنْ کفم

.رفته و به چرخش در آورده است[این شراب] از کف آهو صفتی گلگون شده، گویی آن را از گونه اش برگ
هنگامی که دیک الجن این سخن را شنید به طرف او خارج شد و در کنار او قرار گرفـت و از او پـذیرایی   

).3/185: ، بی تاکرد (ابن خلکان
خواص بویژه در در بینآنچه گفته شد حاکی از آن است که دیک الجن شاعري توانا بوده و در زمان خود

و در رثا از برجسته ترین شعراي عصر عباسی بـه شـمار   ردي برجسته و شناخته شده بوده استبین شاعران ف
.می رود

نوآوریهاي شاعر

ز پیشگامان شعراي قرن سوم هجري به شمار می آید و در فنون گوناگون شعري اشعار بسیار دیک الجن ا
اـ از   زیبایی را از خود به یادگار گذاشته است او در غزل ، هجا ، فخ ر، وصف و حکمت شعر گفته اسـت و در رث

مله کسانی است که در رثا ابن رشیق می گوید: ابوتمام از جبرجسته ترین شعراي این عصر محسوب می شود.
نیکو سروده است، ولی دیک الجن در این جهت از او مشهورتر است ودر رثا روشی را پیموده که منحصـر بـه   

رثاهاي صادقانه و . )2/119: 1344(ابن رشیق، و را به قتل رسانده استاوست و آن رثاي جاریه ایست که ا
بویژه امام حسین (ع) سروده و از دل سوخته او بر می خیزد، هر خواننده او که در خصوص اهل بیت،اگرانۀافش

نمـی  کسی به پاي اوي. در مدح و رثاي اهل بیت (ع) در این دوران جز سید حمیروا می دارد اي را به گریه 
سروده است .وردرسد و نیز از زیباترین مرثیه هاي او قصایدي است که در رثاي همسرش 

چرا که بی هیچ تکلفی کلمات را ر آن است که او شاعري مطبوع است ،اشعار دیک الجن قویترین دلیل ب
درخشـش مطلـع ،   کنار یکدیگر چیده و زیباترین اشعار را عرضه کرده است . برجسته تـرین ویژگـی شـعر او   
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شـفاف و سـوزش دل   ش عاطفـۀ ت و دلپذیر بودن الفاظی است کـه برخاسـته از جوش ـ  فصاحت لفظ، جذابی
 ـ  برافروختۀ اوست . مضافاً به اـظ درسـت و    ه اینکه شاعر از متانت سبک برخـوردار اسـت و در ب اـرگیري الف ک

ح و بلیغ حریص است .یبرگزینش الفاظ فص
در شعر خود نوآوري دارد .او در پاره اي از اشعار خود اوزان و قافیه هاي رایج یک الجن از جهات مختلف د

اـختار آن ، خـود یـک مرحلـه از مراحـل پیـدایش         زمان خود را به هم ریخته و به گونه اي شعر گفته کـه س
اـ   ،موشحات که قرنها بعد در اندلس شایع شد اـتی کـه درب ره می باشد. این مطلب را می توان به وضوح در ابی

سروده ، مشاهده کرد، آنجا که می گوید: وردهمسرش 

ــی   ــک  ینثنَـــ ــولی لطیَفـــ قُـــ
ــوع نِِــــد الرُّقـــاـد ، عنــــد الهجــ
فعَســــــی انَـــــاـم فتَنَطقَــــــی
ــوع  ــی الظٌّّلــ ــواد، فــ ــی الفُــ فــ
 ــف ــه الاکَُــــ ــد تقُلَِّبــــ جســــ
ــوع   ــن دمــ اـد ، مــ ــن قتََـــ مــ
 مـــــتلــــاـ أنَــــاـ فکَمَــــاـ عام

ــعاد ــوعمــــن ســ ــن رجــ ، مــ

اـم   ــد المنـــ ــجعی عنــ ــن مضــ عــ
ــن  ــد الوســ ــود ، عنــ ــد الهجــ عنــ
نــــاـر تَــــاـجَج   فـــــی العظــــاـم
ــدن   ــی البــ ــود ، فــ ــی  الکبُــ فــ
علَــــی فــــراشٍ مــــن ســــعام   
مـــــن وقُـــــود ، مـــــن حـــــزنَ
ــن دوام  لـک مـــ ــل لوصــــ فهَـــ
ــن   ــن ثمَــ ــود  ،   مــ ــن وجــ مــ
اـ   ــی تـ ــوي، ب (حم

:97(

رك: شـوقی  بنابراین دیک الجن را می توان از پیشگامان نوآوري در موسیقی شعر عربی بـه شـمار آورد (  
)108: 1411نورالدین ،؛ و199/ 1ضیف ، بی تا :

اـبقه  . او موضوعاتی را در شعر وارد کرده که قبل استدیک الجن از جهت معانی نیز داراي نوآوریهایی  از او س
کارگیري تاریخ در اعلان تشیعش نسبت به امام علی و ه نداشته است ، مثل شکایت از روزگار، رثاي حیوان ، ب

.)1994:115ال ) ،: دیوان (قو(ع) ( ركاهل بیت
خروسی که عمیر بن جعفر ذبح کرد و از گوشت آن میهمانی برپا کرد، می گوید: بارةشاعردر

ــنُ جعفَــرٍ    « ــرُ ب ــو عمــروٍ عمی اـ أب دعانـ
فقََــــدم دیکـــاـً عــــد دهــــراً ذملقّـــاـً

ـــوعد یـــکـــمِ دَلَـــی لحهعـــدعوم ـــدعب
ِـــــجدســؤذََّنَ م مـــــؤنَّس أبیــــاـت مـــ
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اـلحٍ    ــود وصــ ــومِ هـ ــنْ قَـ ــدثنُا عـ یحـ
ــلاً   ــراً مهلِّـ بـحت دهـ ــد ســ اـلَ لقََََََََََََـ و قــ
ــؤذَِّنٌ   لـمینَ مــ یـنَ المْســـ ــذبْح بـــ أیــ
اـدقٌ      اـ دیــک إنَّــک صـ فقَلُْــت لَــه: یـ

ي   والـــرَّد نْ نالَــکا یـاف لا ذنَْــب للأْضَْـ

 ــد ــروُ بـــنُ مرثـ ــربٍَ مــاـ لاقَــاـه عمـ و اغَْـ
  ــد یـنَ هجــ أـذینِ اعَـــ ــهرتْ باِلتَّـــ و أشَــ
 ــد مُقـــیـم علَــــی دیــــنِ النَّبِــــی محمــ

و  ــد ــرُ مفنَََّــ ــت غیَــ اـ قلُْــ ــک فیمـــ إنّــ
اـ ل  »دیوك بمِرصــــد لــــفــــإنَّ المْنایـــ

ــوان،  : 1981(دیـــ
126(

ابوعمرو عمیر بن جعفرما رابه گوشت خروس دعوت کرد.- 
ه شـمار مـی آمـد و    خروس (بریان شده اي) را بر سر سفره گذارد که روزگاري خوش آواز و خوش سخن ب- 

مونس خانه ها و مؤذن مسجد بود.
خروسی که براي ما از قوم هود و صالح و از شگفت ترین چیزي که عمرو بن مرشد دیده است سخن مـی  - 

گفت.
اـ اذان خـویش       -  اـن گذرانـدم و ب اـري را تسـبیح گوی (خروسی که به هنگام ذبحش با زبان حال) گفت: روزگ

خفتگان را بیدار نمودم.
ی ذبح شود که عنایت خاصی به دین پیامبر داشته است.(سزاوار است)در بین مسلمانان مؤذنّآیا - 
بدو گفتم: اي خروس، تو راست می گویی و در آنچه گفتی تکذیب نمی شوي.- 
.هستنداگر تو به هلاکت رسیدي بر میهمانان گناهی نیست، زیرا مرگها در کمین خروسها - 

اـم داده ، از بهتـرین و   قابل توجه این که شنکتۀ اعر گفتگویی را که با این خروس ذبح شده و مهربان انج
به برخی از لی است که ذیلاًزیباترین انواع گفتگو از نوع خود می باشد ، چرا که حاوي مطالب جالب و قابل تام

آنها اشاره می شود:
صویر کشیده شده که سخنانی بسیار ك و باشعوري به تمرغ بریان شده ، به صورت موجودي زنده و متحرّ- 1

زیبا و دلپذیر از او صادر شده است .
سحر یی انتخاب کرده و آن هنگامۀمه سراغخوش آوازي است که بهترین وقت را براي نخروس ، پرندة- 2

است که بهترین زمان راز و نیاز عاشق با معشوق خود است .
، بیدار دلان را از بستر خواب بلند می کند و بـه  ذن رسول خدا خروس با صداي  خوش خود همچون مؤ- 3

محراب عبادت می کشاند . 
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دلرباي خود که گویی نداي سبوح قدوس سر می دهد پایان زمان خوابیدن شب را اعـلام  خروس با نغمۀ- 4
هت لوعین وقت عبادت و کار و تلاش است ، نه خواب که خوابیدن در این زمان کرامی کند ، چرا که بین الطّ

دارد . 
بعید نیست که دیک الجن با این گفتگو به این نکته اشاره می کند که چه بسا ممکن است که پیـروان و  - 5

اـن کـه   منادیان واقعی دین محمد (ص) توسط افرادي که نام مسلمان بر خود گذاشته اند، ذبح شو ند ، همچن
ننده به دین جدش بود ، همین مسلمانان پیامبر(ص) ، حسین بن علی (ع) را که بزرگترین دعوت کجگر گوشۀ

نماز خوان و روزه گیر به شهادت رساندند . 
دیک الجن اگر چه در مواردي معانی را از پیشینیان گرفته و آن را در قالب اشعار خود به صورتی زیبا و دلنشین 

هاي برخی از اشعار خود عرضه کرده است ، اما در مواردي هم برخی از شعراي بزرگ بعد از او ،معانی و ساختار
اـي متنبـی را در    را از او گرفته اند که در پیشاپیش آنها ابوالطیب متنبی قرار دارد . ما در موارد فراوانی ، حکمته

:شعر دیک الجن می یابیم ، مثلا آنجا که دیک الجن گفته است
ريِ ءانِّی ب ن اَوم        ِسابهی و انتاذا الَفَخ َخلاالیب هی طبَعف یت

َفا و         هی کرَیمالآن لمَ تکَنُ باِلطَّبعِ نفَس ُن کرَملمَ اَا  فضَلاباء هر
)107:1415(دیوان(قوال)،

متنبی همین معنا را در شعر خود آورده و گفته است:
رامِــنَ الکــم اجَدِه مـــاذا ما لَی       ــی لاَبَیِ و امُخوآنفَ من اَ

د همامِــــی جــزيَ الَــباِنَ اعُن کلُِّ فضَلٍ         ـــِولسَت بقِانعٍ م
)1407:4/257(برقوقی ،

و یا آنجا که دیک الجن گفته است :
یرُـمـس بهِ الضَّــاً لا یحـمکانلقَدَ احَللَت سرَّك من ضمَیريِ      

ورــنشُُه ابَداًــَی لـــفلاَ یرجه اذُنٌ           ــفمَات بحِیثُ ما سمعت
76:1415ال ) ، ( دیوان (قو(

:متنبی همین معنا را از او گرفته و آن را در قالب بیت زیر بیان کرده است
رُــشَـرُّ لا ینـــرَ الســـشاذا انُت            ـِا میـــو سرُّك بینَ الحش

)1407:2/195برقوقی، (
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و این بیت زیر را که مشتمل بر پنج تشبیه است و علماي بلاغت آن را در کتابهاي خود ذکر کرده اند:
 ؤلؤُامَطرَتَ لُوَردناّبِ باِلبلیَ العضَّت ععرداً وقتَ    ون نرَجسٍِ و ساً م

واو دمشقی برخی از معانی آن را از دیک الجن گرفته است ، آنجا که گفته است:وأ
عض من غیَظها العناّب بالبردَشینَ فاَنصرقَتَ          تَوحاذرَت اعَینَ الوا

)106: 1411( رك : نورالدین ،

اهل بیت(ع) در اشعار دیک الجن

باتوجه به آنچه گذشت هر چند به نظر می رسد که بسیاري از اشعار دیک الجن بویژه برخی از اشعاري که 
قابل ملاحظه اي از اشـعار دیـک   ین رفته است،ولی با این وجود بخش(ع) سروده، از بدر خصوص اهل بیت 

ی باشد کـه  م- علیهم السلام- الجن که هم اکنون به چاپ رسیده در خصوص اهل بیت عصمت و طهارت
. وي در بعضی از قصایدي که در خصوص اهل بیت(ع)سروده وي راتشکیل می دهد 6تقریباً یک چهارم دیوان

به مسائل دلخراش واقعۀ عاشورا اشاره می کند و آنگاه در بخش دوم به فضائل علوي اشاره می کند و نخست 
با بیان هاي گوناگون که همگی برگرفته از حدیث و سنت پیامبر گرامی(ص) است حقانیت جانشینی بلافصل 

چـرا کـه   ،به نظر نمی رسدرا اثبات می کند. هر چند درنگاه اولی این نظم چندان منطقی (ع)علی بن ابیطالب
اـئبی کـه بـر سـر فرزنـدش         اـه بـه مص اول باید فضایل و حقانیت علی بن ابی طالب (ع) بیان می شد و آنگ

اـ فرزنـد علـی (ع)     ،حسین(ع) آورده اند اشاره می شد تا این گونه نتیجه گیري می شد که آیا شایسته اسـت ب
منطقی کاملاً رعایت شده است و شاعر در قسمت دوم اینگونه رفتار شود؟ ولی با کمی دقت در می یابیم نظم

اـمبر در     این گونه قصاید خواسته است اثبات کند که سر منشأ حادثۀکربلا انحرافی است که پـس از رحلـت پی
به عنوان نمونه چند بیتی از قصیدة دوم ذکر می شود..مسألۀ خلافت اسلامی پدیدآمده است

گوید:دوم میشاعر در ابیات آغازین قصیدة

ــرُ .1 ــی وطَ ل عـاـكبــی و لار ــت منِّ مـاـ أنْ
ــرا 2 اـض منتْشَـ اـً فــ اـ أنْ دمعــ . و راعهــ
. أیَنَ الحْسینُ و قتَلَْـی مـنْ بنـی حسـنٍ    3
ــنُّ إلیَهـ ـ 4 حــی ی ــرُ . قتَلَْ جْو الح ــت یْا الب
ــی    5 ف ــد َنُ بأِییـ اـت الحْسـ اـمغ. مـ ائظهـ

لَـــکأم ـــمْکـــرُالَهْالف الشَّـــوقُ و بِـــی و
لا أو تَــــريَ کبَِــــدي للحْــــزنِْ تنَتْثَــــرُ

ــرٍ ــرُ قو عو جعفَــ اـلهَم غمَــ ــلٍ غـــ یــ
   رـــوو الس اـت یـهمِ الآیــ شَـــوقاً و تبَکــ

ــرُ      ــفاقها قصـ ــی إشْـ ــه و فـ ــولٌ علیَـ طـ
: 1994، )ال؛و دیـوان (قـو  41: 1981(دیوان، 
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73(
به [تو] و خانه تو نیاز و [دلبستگی] ندارم [بلکه] غم و اندوه و شوق و اشـتیاق و فکـرو   تو از من نیستی و.1

مـرا بـه   ،اندیشه، بیش از هر چیز بر من حاکم است (یعنی آنقدر عشق به حسین و غم اندوه بر مصائب وي
.ن ندارد)جایی در دل م، بلکه غیر او خود مشغول کرده که به هیچ چیز و هیچ معشوقه اي توجه ندارم

اـ  ؛او را شگفت زده کرده که سیلاب اشک فیضان کرده و بر [گونه ها و روي زمین] پراکنده شده است.2 ی
قطعه قطعه و پراکنده شده است.،این که [پاره هاي] جگر مرا می بینید که به سبب حزن و اندوه

مسلط شد.کجایند حسین وکشتگان از فرزندان حسن و  جعفر و عقیل که نادانی بر آنها .3
ه هاي قرآن بر آنان می گریند.اق دیدار آنهایند و آیات و سورتکشتگانی که خانۀ خدا و حجرالأسود مش.4
حسین با دستهاي (مردمی) که با وي کینۀ دیرینه داشت و از شفقت و مهربانی به دور بود، کشته شد..5

و در ابیات پایانی همین قصیده می گوید:

ــنْ ذا1َ م .ــذ ــجر؟ُ  الَّ ــد و الشَّ ــه البْیِ ي کلََّمتْ
ــنٍ 2 ــنْ یمـ اـء مـ ــرَ الأحیــ ــی إذا ابَصـ .حتَّـ
3   ــم َونهقِ دبـ بـات السـ ــوي قصَـ ــنْ ح م أم.
4مـــوســاـ یـــنْ رم ماًاُ. أمثابتِــاـً قَـــد ـــدح
ــوصِ 5 ــدا داحیـاـً بـاـب القمُ ــنْ غَ م أم .ــم َله
اـم رســـولُ االلهِ  6 یـس قــ بهمخطُْـــی. ألَــ
اـنَ رافعهــ ـ  7 ــی کــ ــرِ علـ بـغَ غیَـ ه. أضَــ
ه. دعـــوا التَّخَــبـطَ فـــی عشْـــواء مظلْمـــ8
9ــــحواض الْـــأـعلام و لَــــجــــقُ أبْه. الَح

ــر؟ُم التُّــــو ســـلـََّ ربْ إذْ نـــاـداه و الحْجــ
 ــد ــنْ بعـ ــوا مـ ــه آمنُـ ــروُابرهْانَـ اـ کفََـ مــ

اـ   ــی أعنـــ ــبِ و فــ ــوم القْلَیــ قهمِ زوریــ
و فـــی حنَــیـنٍ و ســلـعٍْ بعـــد مــاـ عثَـــروُا

ـــدعـــنْ بـــراً مبَحــاـً خیفات ـــروُاوُمــاـ کس
اـ البْشَــــرُ    اـلَ مــــولاکمُ ذا أیهـــ و قـــ

ــــدمحــرُم ــرِ أم لا تعَقــــلُ الحْمــ الخْیَــ
ــرُ   اـ و لا قمَـ ــب فیهــ ــد لا کوَکَـ ــم یبـ لَـ

 اـن ــس الشّــ ــت أنفُـ ــو آمنَـ ــروُالَـ ینَ أو نظََـ
)76: 1994؛ و دیوان (قوال)، 44- 46: 1981(دیوان، 

اـن کیست آنکه بیابانها و درختان با او سخن گفتند و خاك و سنگ.1 بـر او سـلام   کـرد، آنگاه که صدایش
کردند.

تا این که قبایلی از یمن برهان او رادیدند و بعد از کفر به او ایمان آوردند..2
اـن   یا چه کسی .3 است که در روز بدر (در کشتن کفار قریش) بر ایشان سبقت گرفت در حالی کـه گردنش

کج و خمیده بود.
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یا چه کسی در روزهاي جنگهاي احد و حنین و سلع بعد از آن که لغزیدند (و سست شـدند)ثابت قـدم و   .4

استوار بود.
5.داد) و بعـد از آنکـه شکسـت    خیبر را براي ایشان گسترد (و همچون پلی قـرار رِیا چه کسی است که د

فاتح خیبر شد.،خوردند
اي انسانها این (علی بن ابی آیا رسول خدا (در روز غدیر)نایستاد و براي ایشان خطبه نخواند و آیا نفرمود:.6

طالب(ع)) مولاي شماست.
آیا محمد آن بهترین خلایق، بازویی جز بازوي علی را بالا برد یا این که اینها نمی فهمند؟.7
گذارید کورکورانه در ظلمتی حرکت کنند که در آن ستاره و ماهی ظاهر نمی شود.ب.8
و نشانه ها آشکار، اي کاش نفوس کینه ورزان ایمان می آورد یا [حداقل] نظري (به این حق واضح است.9

حق آشکار) می افکند.
لـمّ و اساسـی کـه    به چندین مطلـب  ،که در دیوانش آمدهقصایدي ازدیک الجن در ضمن یکی مس

اـز ایـن قصـیده مـی     .است اشاره کرده استوارد شده (ص)مطابق با روایات از پیامبر گرامی اسلام وي در آغ
گوید:

. إنَّ الرَّســــولَ لَــــم یــــزلَْ یقُــــولُ   1
2 ــی ــی الأبَِــ ــی یـــاـ علــ . إنَّــــک منِّــ
ــدي  3 ــی بعـــ یـس نبَِـــ ــه لَــــ . لکنَّـــ

ــهِِ و الخَ اـلَ بِــ اـ قَـــ ــرُ مـــ ــولُیــ الرَّســ
 ــنْ م ــثُ مـ ــی بحِیـ اـرونَ النبَِـ اـه هــ وســ

اـلَ  ینَ عنْــــــديمفأَنَْــــــت خیَراُلعْـــــ
)57: 1981(دیوان، 

و بهترین سخن هم سخنی است که رسول فرموده است.–رسول [گرامی] پیوسته می فرمود .1
هارون نسبت به موساي پیامبري.اي علی منیع الطبع، تو نسبت به من همچون.2
[با این تفاوت که] بعد از من پیامبري نیست وتو بهترین همۀ جهانیان نزد منی..3

حـدیث  «شاعر در این ابیات به حدیثی اشاره می کند که به طور متواتر از پیامبر نقل شده اسـت و بـه   
معروف است.»منزلت

خطاب روایت کرده است: عمر مردي را دید که علی را سب عمربن فله از ابن عساکر با اسنادش از سویدبن غ
می کرد. عمر به آن مرد گفت: گمان می کنم تو منافقی؛ چون از رسول [خدا](ص) شنیدم که می فرمود: علی 

اـمبري نیسـت[یعنی تـو وصـی     ،نسبت به من به منزلۀ هارون نسبت به موسی است جز این که بعد از من پی
).203: 1427نی، الحسحیصب(منی]. 
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ه فرمود: کو شاعر در مصراع دوم بیت سوم اشاره به فرمایش رسول خدا دارد 
َراُلناّسِ فقَدَخی لیقلُْ عی َنْ لم186: کفَرََ (همانم.(

تحقیق کافر شده است.ه هر کس که نگوید علی بهترین مردمان است پس ب
، ه آرام و قرار از او گرفته بود، به گونه اي کرا بسیار آزرده و اندوهگین ساخته بوداز مسائلی که دیک الجن 

اـت عمـر پربرکـت آن حضـرت اسـت. در آن       توجه نکردن برخی از اصحاب به دستور پیامبر در آخرین لحظ
اصـحاب  هنگامی که فرمود قلم و دوات بیاورید تا چیزي را املا کنم که بعد از من گمراه نشوید،ولی یکـی از 

اـنی   گفت برخیزید [برویم] پیامبر حالش مناسب نیست او هذیان می گوید و آنها رفتند دنبال کار خلافت و زم
سراغ پیامبر را گرفتند که آن حضرت را داخل قبر گذارده بودند و نتیجـه آن شـد کـه علـی (ع) در خلافـت،      

در (ع) نداشـتند؛ وي علـی را همچون سایقۀ چهارمین نفر قرار گرفت با آنکه هیچکدام از آنها سابقۀ درخشانی
می گوید:این خصوص

. أصَــــبـحت جـــــم بلابِـــــلَ الصـــــدر1ِ
. إن بحــــت یومـــاـً طُــــلَّ فیــــه دمــــی2

إلی أن یقول:
ــم  3 ــحیفۀًَ لهَـــ ــی صـــ ــب النَّبِـــ . طلََـــ
4   ملهاـئ اـل قــــ أـبَوا علیَـــــه و قَــــ . فَــــ
5   ـــلافْالخ قْـــدع ضَـــوا إلَـــیماـ. و و مــ
ــن6ٍ . جعلُـــــــوك رابعِهـــــــم أبَاحســـــ
7ْــی الخ ــ. و علَــ اـ لافََــ اـبقوُك و مـــ ۀِ ســـ
یـبتکُ الهْــــدي فغََــــدا   8 . غمَــــت مصـــ
9طُـــــرقُُ الضَّـــــلالِ فلََـــــو تبتشََـــــع و.

10ُتـم ــم اَ. أنَْــــ ــدي و بکُِـــ اـء الهْـــ دلّــــ

اـً علَــــی الجْمــــرِ    ــت منطْوَِیـــ و أبیِــ
ئـنْ  ــدريِ و لَــ ــه صـ ــقْ بِـ ــت یضـ کتَمَـ

ــدرِ  ــنَ الغَـــ اـمْنهَم مـــ ــی لیــــ یملـــ
اـلهجرِ    اـه بِـــ ــد فَـــ اـ قَــ ــوا بنِـــ قوُمــ
ــرِ  ــلَ القْبَـــــ ــروُه إلاّداخـــــ حضَـــــ
ــوتَرِْ ظلَمَــــــوا و رب الشَّــــــفعِْ و الْــــ

بـقوُك فـــ ـ حــــد و لا بــــدرِ ی اُســـ
ــدريِ   اـ یــ ــدريِ بمِـــ ــلام لا یــ الاْســ

ــو ــم مشَــ ــرِلا کُــ ــرك و الکفُْــ ا باِلشِّــ
ــرٍ     ــی بحـ ــرٍّ و فـ ــی بـ یـرَ فـ ــد ســ قَـ

)81: 1994؛ و دیوان (قوال)، 49: 1918(دیوان، 

سینه ام پر از غم و اندوه گردید و با درونی سوخته و آتش گرفته شب را به صبح آوردم..1
انتقام این خون گرفته شود و اگـر  اگر آنچه در دل دارم آشکار کنم خون من ریخته می شود بدون آنکه .2

پنهان کنم بر سینه ام تنگی می کند.
تا اینکه می گوید:
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پیامبر (در لحظات آخر عمر) کاغذي خواست تا بر آنها چیزي را املا کند که آنها را از مکر و حیلۀ (فرصت .3

طلبان ) نگه دارد.
برخیزید که پیامبر هذیان می گوید.:گفتآنها از اجابت درخواست پیامبر امتناع ورزیدند و یکی از آنها .4
(آنها پیامبر را در آخرین لحظات عمر رها کردند) و به دنبال خلافت (و تعیین خلیفه) رفتند و حاضر نشدند .5

مگر هنگامی که پیامبر در قبر قرار گرفته بود.
ها در این کار خود ایناي ابا الحسن در خلافت تو را چهارمین قرار دادند. قسم به پروردگار شفع و وتر که.6

ظالمانه عمل کردند.
و در خلافت بر تو سبقت گرفتند با آنکه در احد و بدر بر تو سبقت نگرفته بودند..7
مصیبت تو هدایت را غمگین کرد و اسلام نمی دانست بعد از این مصیبت چه کند..8
اـفر مـی   (بعد از این مصیبت) راههاي گمراهی متعدد شد و اگر شما (اهل بیت نبودید).9 مردم مشرك و ک

شدند.
شما (اسلام ناب) در همه جا منتشر شده است.شما نشانه هاي هدایتید و به واسطۀ.10

بعد از مسألۀ فضایل امام علی(ع)و اینکه آن حضرت خلیفۀ بلافصل پیامبر گرامی اسلام (ص)می باشد، 
مصائب ابی عبداالله الحسین (ع) است. در اشعار خود بسیار به آن پرداخته، ذکرمسألۀدیگري که دیک الجن 

بـویژه  - علیهم السـلام –وي در این گونه اشعار ستمها و جنایاتی را که بنی امیه نسبت به اهل بیت پیامبر 
لـهاي    آنها بیان می کند و چهرة واقعی،نسبت به امام حسین مرتکب شده اند اـن و بـراي نس را براي عالمی

امام حسین اختصاص داده اسـت، به رثاي ولین بیت قصیده اي که آن راانده به نمایش می گذارد. او درآی
می گوید:

جدِ النَّسیم منَ السقامِ سموماًاََراشِ سقیماً              صبحت ملقْیً فی الفاَ
)144: 1994،ال)؛ و دیوان (قو90: 1981(دیوان، 

با حالت بیماري در بستر افکنده شدم و به علت این بیماري نسیم(فرح بخش) را، باد گـرم و سـوزان مـی    
.یابم

و در ابیات پایانی همین قصیده این گونه براي امام حسین (ع) مرثیه می خواند:
 ــ1 ْــی اله نب کرْیـاـتــی ذ ــرََّت بقِلَبِْ ي. مد
2ــد محطَ مـبـس ْــرت ــربلا. و نظََ ــی کَ ف
یــوف امُیــــۀَو اَ. تنَحْــــ3 ضـــاـلعه ســ
4   ـعـی الصی فأضَْـح مِفاَلجْس .وم یداـً  ز ع

اـ    ــرَّوح و التهَویِمــ اـ الـ یـت منهْــ فنَسَــ
ــه المْکظْوُمـــاـً  ــردْاًً یعـــاـنی حزنَْــ فَــ

مفاَلص ــوم ــراهم الصمصــ ــومافتََــ صــ
اـً    ــعاد کرَیِمـ ــی الص ــی ف سأم ــرَّأس وال
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(همان)

خاطرات فرزندان هدایت بر قلب من گذر کرد، پس با این خاطرات راحتی و خواب را از یاد بردم.1
رنج فروخوردهغم و اندوهدر این خاطرات به فرزند محمد[ص] نگریستم که در سرزمین کربلا تک و تنها از .2

اـدا فرزنـدان و بـویژه دختـران        می برد (غم و اندوهی که آن را ظاهر نمی کرد و در خود فرو مـی خـورد تامب
خردسال متوجه آن شوند و احساس ضعف و سستی کنند).

شمشیرهاي بنی امیه قصد استخوانهاي قفسۀ سینۀ آن حضرت را کردند [و براي خرد کردن استخوان هاي .3
کردند (اسب ها را نعل تازه کردند و بر بـدن  سۀ سینۀ امام حسین] بی رحمانه و در نهایت سنگ دلی عملقف

مبارك آن  حضرت اسب تاختند و استخوان هاي بدن نازنین حضرت را زیر سم اسبان خرد کردند).
بالاي نیزه قرار بدن قطعه قطعه آن حضرت را روي زمین (خاکهاي گرم کربلا افکندند و سر (نازنینش ) را .4

دادند (و شهر به شهر و دیار به دیار چرخاندند).
در ابیات دیگري این گونه می سراید:(ع)شاعر در رثاي امام حسین

ــنَ بِ  1 اـ اب ــک یـ وا برِأَساـء ــد . جـ محم ــت نْ
2     ــدمحم ــنَ بنِْــتاـ اب اـ بِــک یـ . و کأَنََّمـ
3 اـ ی اـناً و لمَـــ ــوك عطشْـــ ــوا. قتَلَُــ رقْبَــ
اـ  4 ــت و إنَِّمـــ أـنَْ قتُلْــ ــروُنَ بِـــ . و یکبَــ

َتَـــــــرملاًمِـــــــبدمائیلاهْتَـــــــرم
ـــــدینَ رـــــولاقتَلَُـــــوا جهِــــاـراً عامس

أـویِلا    فِــــی قتَلْــــک التَّنزیِــــلَ و التَّـــ
قتَلَُـــــوا بِـــــک التَّکبْیِـــــرَ و التَّهلــــیـلا

)107: 1994؛ ودیوان (قوال)، 186: 1981(دیوان، 

اي پسر دختر محمد سر تو را آغشته به خون آوردند..1
اي پسر دختر محمد گویی با قتل تو آشکارا قصد کشتن رسول (حضرت محمد بن عبداالله) را کردند..2
تو را با لب تشنه کشتند ودر قتل تو رعایت تنزیل و تأویل را نکردند..3
با کشتن تو تکبیر و تهلیل (لا اله الا االله گفـتن) را  با کشتن تو صداي تکبیر آنان بلند شد(غافل از آنکه) .4

کشتند.
نتیجه 

در میان شاعران عصر خویش جایگاه رفیـع و والایـی  دیک الجن از بزرگترین شعراي عصر عباسی است که
از مناعـت طبـع و شـجاعت و    شعر و شاعري داراي ابتکارات و نوآوریهایی بوده است. ويو در عرصۀداشته

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


لجن شاعر مظلوم اهل البیت          دیک ایکمسال 
115

فتار برخوردار بود. او عاشق اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بود و در اشعار خود بی پروا این عشق صراحت در گ
را بیان کرده و حقانیت آنان را با استناد به آیات و احادیث نبوي با بیان زیبا و کوبندة خود به نظم در آورده است.

غریبانه زیست و بعد از مـرگ  ،ر زمان حیاتبسیاري از اشعار او از میان رفته و به دست ما نرسیده است. وي د
عشق شدید او به ،هم آنچنان که شایسته اوست معرفی نگردیده است. به نظر می رسد مهمترین علت این امر

اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و همسو نبودن او با دستگاه خلافت بوده است.

یادداشتها

).119: 1385ذرشب، البته گفته شد که دیداري از مصر داشته است (آ.1
دیک الجن جانور کوچکی است که در باغستانها یافـت مـی شـود و اگـر در     «قزوینی در وصف این جانور می گوید: .2

شراب کهنه اي افکنده شود تا بمیرد و آنگاه در کوزة سفالی قرار داده شود و سر آن نیز بسته گردد و سپس در میان خانـه  
. نقل از دیـک الجـن   475ده نخواهد شد (عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، ص دفن شود در آن خانه موریانه دی

).35الحمصی، ص 
3.1415ال) ، شیخ محمد سماوي اول کسی است که به گرد آوري اشعار دیک الجن پرداخته است (مقدمۀ دیوان (قو :

10.(
اـقی نمانـده اسـت (شـوقی     شوقی ضیف می گوید: بیشتر شعر دیک الجن از بین رفتـه اسـت و جـز انـد    .4 کی از آن ب

).3/325ضیف:
تحقیق و شرح انطـوان محسـن   ،براي آگاهی ازنمونه هایی از این تأویلات نادرست مراجعه شود به دیوان دیک الجن.5

.82القوال، ص 
1981ال و در س ـه.مقصود از دیوان، دیوانی است که توسط دکتر احمد مطلوب و عبداالله جبوري تهیه و تنظیم گردید6

م. در بیروت به چاپ رسیده است.
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